
1



2

با توجّه به اینکه هستی از نیستی به وجود نمی آید و نیستی به هستی تبدیل نمی شود، خداوند 
چگونه مخلوقات را آفریده است؟ آیا خداوند مخلوقات را از وجود خودش آفریده است؟

به کدام دلیل و بر چه اساسی هستی از نیستی به وجود نمی آید؟! آیا خداوند قادر نیست که 
چیزی را از صفر بیافریند و تنها قادر به تغییر چیزی به چیز دیگر است؟! پس فرق او با انسان 
یَصِفُون1َ؛ »او منزّه و برتر از چیزی است که وصف می کنند«.  ا  وَتَعَالَی عَمَّ سُبْحَانَهُ  چیست؟! 
این انسان است که قادر نیست چیزی را از صفر به وجود آورد و تنها می تواند چیزی را به چیز 
هَ عَلَی  دیگر تبدیل کند و تصوّر شما ناشی از قیاس خداوند با انسان است، در حالی که إِنَّ اللَّ
کُلِّ شَيْءٍ قَدِیر2ٌ؛ »خداوند بر هر کاری تواناست« و برای آفرینش، نیازی به مادّه و ابزار ندارد؛ 
آفرینش  فَیَکُون3ُ؛ »هرگاه  کُنْ  لَهُ  نَقُولَ  نْ 

َ
أ رَدْنَاهُ 

َ
أ إِذَا  لِشَيْءٍ  قَوْلُنَا  مَا  إِنَّ است:  فرموده  چنانکه 

علیه  عیسی  مثلًا  همچنانکه  می باشد«؛  پس  باش،  می گوییم:  آن  به  تنها  کنیم  اراده  را  چیزی 
السلام را بدون پدر آفرید و این آفرینش موجود از عدم محسوب می شود؛ چنانکه فرموده است: 
مَا  مْرًا فَإِنَّ

َ
هُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُۚ  إِذَا قَضَی أ ی یَکُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌۖ  قَالَ کَذَلِكِ اللَّ نَّ

َ
قَالَتْ رَبِّ أ

باشد  فرزندی  من  برای  است  ممکن  چگونه  پروردگارا!  گفت:  »)مریم(  فَیَکُون4ُ؛  کُنْ  لَهُ  یَقُولُ 
که  بدین سان خداوند هر چیزی  فرمود:  است؟!  نکرده  لمس  را  من  انسانی  که هیچ  در حالی 
می خواهد را می آفریند، هرگاه چیزی را مقدّر کند، تنها به آن می فرماید: باش، پس می باشد«، 
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وَلَ 
َ
بلکه آفرینش انسان در آغاز نیز آفرینش موجود از عدم بوده؛ چنانکه خداوند فرموده است: أ

او را از پیش  شَیْئًا1؛ »آیا انسان به یاد نمی آورد که ما  یَكُ  وَلَمْ  قَبْلُ  مِنْ  خَلَقْنَاهُ  ا  نَّ
َ
أ نْسَانُ  الِْ یَذْکُرُ 

آفریدیم در حالی که هیچ چیز نبود؟!« و روشن است که بهترین دلیل برای امکان یک چیز، وقوع 
آن است. وانگهی اگر آفرینش موجود از عدم ممکن نباشد، تسلسل لزم می آید که محال است؛ 
چراکه هر موجودی برای پیدایش به موجودی دیگر از سنخ خود نیاز خواهد داشت و این زنجیره 
تا بی نهایت ادامه خواهد یافت که ممکن نیست. بنابراین، خداوند دست کم موجود اوّل را از عدم 
آفریده است؛ با توجّه به اینکه ممکن نیست آن را از خودش آفریده باشد؛ چراکه از یک سو تغییر، 
تجزیه و تناسل در خداوند محال است و از سوی دیگر خداوند با مخلوق خود سنخیّتی ندارد تا علّت 
پیدایش او از طریق تغییر یا تجزیه یا تناسل باشد، در حالی که سنخیّت میان علّت و معلول برای 

چنین پیدایشی ضروری است.

از اینجا دانسته می شود که خداوند قطعاً موجود اوّل را از عدم آفریده، همچنانکه ممکن است 
موجودات دیگری را نیز از عدم آفریده باشد. این همان »بدأ الخلق« به معنای آغاز آفرینش است 
یُعِیدُه2ُ؛ »او آفرینش را  ثُمَّ  الْخَلْقَ   

ُ
یَبْدَأ هُ  إِنَّ که در کتاب خود از آن خبر داده و فرموده است: 

 الْخَلْقَ 
ُ
آغاز می کند و سپس آن را بر می گرداند« و فرموده است: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یَبْدَأ

ی تُؤْفَکُون3َ؛ »بگو آیا از انبازان شما کسی هست که  نَّ
َ
 الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ۖ فَأ

ُ
هُ یَبْدَأ ثُمَّ یُعِیدُهُ ۚ قُلِ اللَّ

آفرینش را آغاز کند و سپس آن را برگرداند؟ بگو خداوند آفرینش را آغاز می کند و سپس آن را بر 
یُعِیدُهُ  ثُمَّ  الْخَلْقَ   

ُ
یَبْدَأ ذِي  الَّ وَهُوَ  فرموده است:  و  به کجا روی می گردانید؟!«  می گرداند، پس 

هْوَنُ عَلَیْهِۚ 4؛ »و او کسی است که آفرینش را آغاز می کند و سپس آن را بر می گرداند و این 
َ
وَهُوَ أ

برایش آسان تر است« و علّت آسان تر بودنش آن است که آغاز آفرینش از عدم بوده، در حالی که 
برگرداندنش از وجود است؛ با توجّه به اینکه برگرداندنش به معنای ترکیب اجزاء موجود پس از 
وَهِيَ  الْعِظَامَ  یُحْیِي  مَنْ  قَالَ   ۖ خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  مَثَلًا  لَنَا  وَضَرَبَ  تجزیه است؛ چنانکه فرموده است: 
ةٍۖ  وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیم5ٌ؛ »و برای ما مثالی زد و آفرینش  لَ مَرَّ وَّ

َ
هَا أ

َ
نْشَأ

َ
ذِي أ  قُلْ یُحْیِیهَا الَّ رَمِیمٌ 

خود را فراموش کرد، گفت: چه کسی استخوان ها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟! 
آفرینشی  به هر  او  و  آورد  به وجود  را  آن ها  بار نخست  که  زنده می کند  را  آن ها  بگو همان کسی 
از  »آیا  جَدِید6ٍ؛  خَلْقٍ  مِنْ  لَبْسٍ  فِي  هُمْ  بَلْ   ۚ لِ  وَّ

َ
الْأ بِالْخَلْقِ  فَعَیِینَا 

َ
أ است:  فرموده  و  داناست« 

آفرینش نخستین درمانده شدیم؟! بلکه آنان در شکّی نسبت به آفرینش جدید هستند«.

1 . مریم/ 6۷
2 . یونس/ 4

3 . یونس/ 34
4 . الرّوم/ 2۷

5 . یس/ ۷۸ و ۷۹
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این نکته ای معقول و منطبق بر کتاب خداوند است که امامان اهل بیت نیز بر آن تأکید کرده اند؛ 
مَدُ الْمُبْدِئُ  هُ الْواحِدُ الصَّ چنانکه به عنوان نمونه، در روایتی از امام علي علیه السلام آمده است: »اللَّ
لَها ل مِنْ شَيءٍ، وَالْمُنْشِئُ لَها ل مِنْ شَيْءٍ، ابْتَدَعَها خَلْقًا مُبْتَدَئًا ... ابْتَدَعَ مَا خَلَقَ بِلا مِثالٍ سَبَقَ وَل 
هُ ل مِنْ شَيْءٍ صَنَعَ ما خَلَقَ«1؛ »خداوند یگانه ی  تَعَبٍ وَل نَصَبٍ وَکُلُّ صانِعِ شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ صَنَعَ وَاللَّ
بی نیاز، آغازگر آفرینش از هیچ و پدیدآورنده ی آن از هیچ است، آن را به صورت آفرینشی از آغاز 
ابداع کرد ... چیزی که آفرید را بدون الگوی قبلی و بدون زحمت یا مشقّتی ابداع کرد، در حالی 
که هر سازنده ی چیزی آن را از چیزی می سازد، ولی خداوند چیزی که آفرید را از هیچ ساخت« 
نَ  ذِي ل مِنْ شَيْءٍ کانَ، وَل مِنْ شَيْءٍ کَوَّ هِ الَّ و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: »الْحَمْدُ لِلَّ
قَدْ کانَ«2؛ »ستایش خداوندی راست که از چیزی پدید نیامد و چیزی که پدید آمد را از چیز  ما 
مِنْ شَيْءٍ  شْیاءَ ل 

َ
الْأ دیگری پدید نیاورد« و در روایتی از فاطمه علیها السلام آمده است: »ابْتَدَعَ 

مْثِلَةٍ امْتَثَلَها«3؛ »خداوند چیزها را بی هیچ چیزی که پیش از آن ها 
َ
ها بِلَا احْتِذاءِ أ

َ
نْشَأ

َ
کانَ قَبْلَها، وَأ

باشد ابداع کرد و آن ها را بدون هیچ الگویی که از آن پیروی کند پدید آورد« و در روایتی از امام ابو 
شْیاءَ ل مِنْ 

َ
هَ تَبارَكَ وَتَعالَی لَمْ یَزَلْ عالِمًا قَدِیمًا خَلَقَ الْأ جعفر باقر علیه السلام آمده است: »إِنَّ اللَّ

ذِي خَلَقَ  يْءُ الَّ هُ لَوْ کانَ ذَلِكَ الشَّ نَّ
َ
شْیاءَ مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ کَفَرَ، لِأ

َ
هَ تَعالَی خَلَقَ الْأ نَّ اللَّ

َ
شَيْءٍ وَمَنْ زَعَمَ أ

ها  شْیاءَ کُلَّ
َ
هُ تَعالَی الْأ ا، بَلْ خَلَقَ اللَّ زَلِیًّ

َ
يْءُ أ تِهِ، کانَ ذَلِكَ الشَّ تِهِ وَهُوِیَّ زَلِیَّ

َ
شْیاءَ قَدِیمًا مَعَهُ فِي أ

َ
مِنْهُ الْأ

ل مِنْ شَيْءٍ«4؛ »هرآینه خداوند تبارک و تعالی همواره عالم بوده و وجود داشته است، چیزها را 
کافر  آفریده،  از چیزی دیگر  را  بلندمرتبه چیزها  و هر کس گمان کند که خداوند  آفرید  از هیچ 
شده است؛ زیرا اگر آن چیز دیگر که چیزها را از آن آفریده از ازل با او وجود داشته، آن هم ازلی 
بوده است، بلکه خداوند بلندمرتبه چیزها را از هیچ آفرید« و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده 
مِنْ شَيْءٍ  يْءَ ل  الشَّ خَلَقَ  فَقالَ:  مِنْ ل شَيْءٍ؟  وْ 

َ
أ مِنْ شَيْءٍ  خَلَقَهُ  يْءُ  فَالشَّ ائِلُ:  السَّ است: »فَقالَ 

هُ إِذًا وَمَعَهُ شَيْءٌ وَلَکِنْ  بَدًا، وَلَمْ یَزَلِ اللَّ
َ
يْءَ مِنْ شَيْءٍ إِذًا لَمْ یَکُنْ لَهُ انْقِطاعٌ أ کانَ قَبْلَهُ، وَلَوْ خَلَقَ الشَّ

هُ وَل شَيْءَ مَعَهُ«5؛ »پرسش کننده پرسید: خداوند چیزی که آفرید را از چیز دیگری آفرید  کانَ اللَّ
یا از هیچ؟ فرمود: آن را از هیچ آفرید و اگر از چیز دیگری می آفرید تا بی نهایت ادامه می یافت 
و  نبود«  او  با  بود و هیچ چیز  با خداوند وجود می داشت، در حالی که خداوند  و همواره چیزی 
شْیاءِ ل مِنْ شَيْءٍ کانَ«6؛ 

َ
هُ خالِقُ الْأ در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: »اللَّ

ص135؛  ج1،  للکلیني،  الکافي  ص1۷3؛  ج1،  الثقفي،  محمّد  بن  لبراهیم  الغارات  ص256؛  للإسکافي،  والموازنة  المعیار   .  1
التوحید لبن بابویه، ص43

2 . التوحید لبن بابویه، ص6۹
3 . السقیفة وفدك للجوهري، ص14۰؛ دلئل المامة للطبري المامي، ص111؛ کشف الغمّة للإربلي، ج2، ص1۰۹

4 . علل الشرائع لبن بابویه، ج2، ص6۰۷
5 . التوحید لبن بابویه، ص6۷

6 . الکافي للکلیني، ج1، ص114؛ التوحید لبن بابویه، ص143
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ما خَلَقَ  »خداوند آفریننده ی چیزها از هیچ است« و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: »إِنَّ
شْیاءَ مِنْ غَیْرِ حاجَةٍ وَل سَبَبٍ اخْتِراعًا وَابْتِداعًا«1؛ »جز این نیست که خداوند چیزها را بدون هیچ 

َ
الْأ

نیاز یا وسیله ای آفرید به صورت اختراعی و ابداعی« و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: 
هُ وَل یَنْقُلُ  تِهِ إِلَی جَوْهَرٍ آخَرَ إِلَّ اللَّ يْءَ مِنْ جَوْهَرِیَّ هُ وَل یَنْقُلُ الشَّ يْءَ ل مِنْ شَيْءٍ إِلَّ اللَّ نُ الشَّ »ل یُکَوِّ
هُ«2؛ »هیچ کس جز خداوند چیزی را از هیچ پدید نمی آورد و  يْءَ مِنَ الْوُجُودِ إِلَی الْعَدَمِ إِلَّ اللَّ الشَّ
هیچ کس جز خداوند چیزی را از اصل آن به اصل چیزی دیگر منتقل نمی کند و هیچ کس جز 
خداوند چیزی را از وجود به عدم منتقل نمی کند« و در روایتی از امام علي بن موسی الرضا علیهما 
شْیاءِ إِنْشاءً وَمُبْتَدِعِهَا ابْتِداعًا بِقُدْرَتِهِ وَحِکْمَتِهِ ل مِنْ شَيْءٍ 

َ
هِ فاطِرِ الْأ السلام آمده است: »الْحَمْدُ لِلَّ

به صورت  را  که چیزها  راست  بْتِداعُ«3؛ »ستایش خداوندی  الِْ یَصِحَّ  فَلا  ةٍ  لِعِلَّ وَل  خْتِراعُ  الِْ فَیَبْطُلَ 
انشاء پدید آورده و به صورت ابداع آفریده است با قدرت و حکمتش، نه از چیزی تا اختراع باطل 
شود و نه با ابزاری تا ابداع صدق نکند« و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: »إِنَّ خالِقَ هَذَا 
داةٍ وَل آلَةٍ وَإِنَّ کُلَّ صانِعِ شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ صَنَعَ 

َ
یْناهُ بِلا عِلاجٍ وَل أ الْخَلْقِ لَطِیفٌ لَطُفَ بِخَلْقِ ما سَمَّ

و  این خلق لطیف است  شَيْءٍ«4؛ »هرآینه خالق  مِنْ  وَصَنَعَ ل  خَلَقَ  الْجَلِیلُ  طِیفُ  اللَّ الْخالِقُ  هُ  وَاللَّ
لطفش را در آفرینش چیزهایی که گفتیم بدون نقشه یا ابزار یا مادّه متجلّی ساخته است، در حالی 
چیز  هیچ  از  جلیل،  لطیف  خالق  خداوند  ولی  ساخته،  چیزی  از  را  آن  چیزی،  هر  سازنده ی  که 

آفریده و ساخته است«.

1 . التوحید لبن بابویه، ص1۷۰
2 . التوحید لبن بابویه، ص6۸

3 . الکافي للکلیني، ج1، ص1۰5؛ عیون أخبار الرضا لبن بابویه، ج1، ص11۸
4 . الکافي للکلیني، ج1، ص12۰؛ التوحید لبن بابویه، ص۹۸

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/13416/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

